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   »لمĤثرتاج ا«ادبي ـ نگاهي به كتاب تاريخي

  ∗و احوال و زندگاني نويسندة آن
  

  دكتر سيد مهدي نوريان 
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 

  )سروشيار(دكتر جمشيد مظاهري 
   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ياراستاد

  ∗عليرضا شادآرام
  ∗∗وريممهدي فا 

 چكيده
ين منابع تاريخ غوريان است كـه مؤلـف         يكي از كهنتر  » تاج المĤثر «ادبي   -كتاب تاريخي 

 602تاج المĤثر، كـه در سـال        . زيسته است   آن خود در دستگاه حكومت غوريان هند مي       
هجري قمري به رشتة تحرير درآمده، افزون بر اهميت تاريخي از اهميت ادبي بـسياري               

هاي گيريهـاي فـراوان از صـنايع ادبـي و استـشهاد         اين كتاب با بهره   . نيز برخوردار است  
بـه  و  رود    بسيار به اشعار تازي و پارسي از كتابهاي پيشرو نثر فنيّ فارسي به شـمار مـي                

متأسـفانه بـا وجـود      . داشـته اسـت   تـأثير قابـل تـوجهي       نوبة خود در آثار پس از خـود         
ران بـه  ادبي كهن، تاج المĤثر تاكنون در اي ـ      -ويژگيهاي منحصر به فرد اين كتاب تاريخي      

  .ي نيز دربارة اين كتاب و نويسندة آن انجام نشده استتقلچاپ نرسيده و تحقيق مس
  كوشش نويسندگان در اين مقاله بر آن بوده است تا ضمن اينكه با ديدي تحليلـي و                

دهند، طرحي از زندگينامـة مؤلـف         انتقادي ويژگيهاي اين كتاب را مورد بررسي قرار مي        
                                                 

  24/3/1388 :                 تاريخ پذيرش مقاله18/9/1387:     تاريخ دريافت مقاله
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ∗
  اندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفه ∗∗
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 به دست دهند و بـه       -استكه در منابع به صورت ناقص و مغشوش ارائه شده            -را نيز   
هاي ناشـناخته زنـدگي او چونـان مـذهب و تـصوف وي                سؤالاتي در زمينة برخي جنبه    

  .پاسخ دهند
  نگاري فارسي  تاج المĤثر، نظامي نيشابوري، نثر فنيّ، تاريخ:ها كليد واژه

  معرفي كتاب. 1
ادشـاهان   شامل تاريخ پ   »حسن نظامي نيشابوري  «تاج المĤثر كتابي است به فارسي تاليف        
  . هجري قمري614 تا 587و اميران غوري خراسان و هند از سال 

اين كتاب به ثبت وقايعي پرداخته كه در دوران حكومت سلطان غياث الدين محمـد            
، سـلطان   )ق. هـ ـ 599-602(، سـلطان معزّالـدين محمـد غـوري          )ق. ه ـ558-599(غوري  
 در  )ق. هـ ـ 607-633(مش  الدين التـت    و سلطان شمس  ) ق. ه ـ602-607(الدين آيبك     قطب

  .گسترة زماني حدوداً سي ساله رخ داده بوده است
 هجري قمري در دهلي و بـه درخواسـت          602مؤلف نگارش كتاب خود را در سال        

الدين آيبك آغاز كرده      برخي از نزديكان خود در تحت حمايت شرف الملك وزير قطب          
ه دست دهد كه به تعبير خود اي عالي از فصاحت و بلاغت ب است و بر آن بوده تا نمونه     

  .)39رك، نسخه اساس، برگ (وي، چشم جهانيان بر آن خيره بماند 
نثر كتاب وي فنيّ و مصنوع و آميخته با اشعار فراوان فارسي و تازي است تـا آنجـا                   

هيچ كتاب به قدر تاج المĤثر شـاهد شـعري خاصـه از             « كه به گفته ملك الشعراي بهار،       
اين ويژگي كتاب اگرچه موجب فراهم آمـدن        . )70، ص   1370بهار،  ( »اشعار متقدمان ندارد  

گنجينه قابل توجهي از اشعار بزرگان ادب فارسي و عربي در موضوعات مختلف شـده               
نگـاري لطمـه      در عين حال تا حد زيادي به ارزش كتاب به عنوان اثري در گستره تاريخ              

با اين حـال    . شعاع قرار داده است   آورده و به علاوه، زيبايي و رواني نثر آن را نيز تحت             
توان در رديف كتب درجـه اول نثـر فنـي     به قول زنده ياد بهار، اگرچه اين كتاب را نمي 

  .)109همان، ص (فارسي قرار داد، اما در هر حال در نوع خود كتابي ممتاز است 

  شناسي كتاب نسخه. 2
 و در خانـه  ،ي چـاپ امير حـسن عابـد   اين كتاب اخيراً در هند به تصحيح پرفسور سيد        

اي كه ايـشان از آن بهـره    ترين نسخه قديمي. فرهنگ دهلي نو از آن رو نمايي شده است   
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 611 موزه بريتانيا است كه تاريخ كتابت آن را پرفسور عابـدي  Add 6723برده، نسخه 
تـاريخ    ها بي    و بقيه نسخه   750نسخه ديگر ايشان متعلق به      . ق ذكر كرده است   . ه ـ711يا  

فسور عابدي تمامي اشعار را از كتاب حذف، و فقط متن منثور را بـدون هـيچ                  پر. است
علاوه بر اين متأسفانه اغلاط بسياري نيز در متن مصحح ايـشان            . شعري نقل كرده است   

براساس گزارش فهرستهاي كتابهاي چاپي اين كتاب تاكنون در ايـران بـه             . شود  ديده مي 
هاي تقريبـاً متعـددي در ايـران و     كتاب نسخه چاپ نرسيده است، اما خوشبختانه از اين        

نسخ مورد استفاده ما در بـه سـامان رسـانيدن ايـن گفتـار،      . خارج از ايران موجود است   
  : در دسترس استهاي هترين نسخ چهار نسخه از قديمي

 600 ق در    694االله افنـدي تركيـه بـه تـاريخ كتابـت              نسخة متعلق به كتابخانة فـيض     . 1
 در كتابخانة مركـزي دانـشگاه       169يلم اين نسخه، كه به شمارة       ما از ميكروف  . صفحه

اين ميكـروفليم توسـط شـادروان مجتبـي         . ايم  شود، استفاده كرده    تهران نگهداري مي  
 :بنابر دلايل زير، اساس كار ما بر اين نسخه است. مينوي تهيه شده است

 ـ            اين نسخه قديمي  : الف   694ي  ترين نسخه در اختيار است كـه در جمـادي الاول
تـاريخ كتابـت    . ( سال پس از تأليف اثر كتابت شده است        80ق يعني حدود     . هـ

 الكتاب بعون الملك الوهاب في اواخر شـهر         تم": ايان آن چنين است   نسخه در پ  
نسخه متعلق به موزه بريتانيا كـه در        ) ".جمادي الاولي سنه اربع تسعين و ستمأئة      

 كتابت شده اسـت يـا       611به سال   بالا از آن ياد شد بدرستي مشخص نيست كه          
711.  
 سطري كتابت شده؛ كامل و بـدون افتـادگي          21 صفحه   59اين نسخه كه در     : ب

  .است
اين نسخه با خط نسخ خوانان نوشته شده، اغلاط املايي بسيار كم است و به               : ج

رسد كه كاتـب آن بـدون دخالـت دادن ذوق شخـصي خـود و تحريـف           نظر مي 
  .ل كتاب مبذول داشته استكتاب، دقت لازم را در نق

 آن  در پايـان  (ق  795االله افندي تركيه به تـاريخ كتابـت           نسخة متعلق به كتابخانة فيض    . 2
 الكتاب المسمي بتاج المĤثر بعناية االله الاول الآخـر          فقد تم « : چنين نوشته شده است   

في شهور سنه خمس و تسعين و خمسمائة الهجرية المـصطفية بـدار الـسلام بغـداد                 
 500و در   ) »ي بالمستنـصريه  مدرسـة المـسم   ] فـي [اد اهل الاسلام    نها االله عن فس   صا

در ميـان ايـن نـسخه       . خط اين نسخه، نسخ و در كل خواناسـت        .  سطري 25صفحه  
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چند صفحه افتاده و برخي ابيات عربي آن در حاشيه و به خط كاتب ديگري نوشـته                 
اسخ در تمام كار، هـر جـا        نكته شايان توجه در كتابت اين نسخه اينكه ن        . شده است 

 و هر جا كه شعري تـازي بـوده بـر            »بيت« كه شعري فارسي آورده بر سر آن، كلمه         
 در 114ما از ميكروفيلم اين نسخه، كه به شمارة .  را نهاده است»شعر« سر آن، كلمه   

ايـن ميكـروفيلم نيـز      . ايم  كتابخانة مركزي دانشگاه تهران محفوظ است، استفاده برده       
  .روان مجتبي مينوي تهيه شده استتوسط شاد

. ق.  هـ   726 سطري در شعبان     25 صفحه   446 دانشگاه تهران در     8879نسخة شماره   . 3
اين نسخه بـه خـط      . د بن داوود فلكي نوشته شده است      به دست ناسخي به نام محم     

كند، افزونيهايي است     نكته مهمي كه در اين نسخه جلب توجه مي        . نسخ هندي است  
 . كه در آخر بسياري از بندها دارد- يك تا چند جملهبه اندازه -

ق در كرمان و بـه خـط نـسخ در    . هـ729 مجلس سنا كه در شوال     271نسخه شماره   . 4
ايـن نـسخه در ابتـدا سـه چهـار صـفحه             .  سطري تحرير يافته است    21 صفحه   600

 ـ            . افتادگي دارد  ي هر چند در كتابت اين نسخه نسبت به سه نسخه ديگر اغلاط املاي
تواند در تصحيح، كارساز  شود در بسياري موارد اين نسخه مي دقتيهايي ديده مي   و بي 
جويي در به كارگيري نقطـه اسـت    از ويژگيهاي رسم الخطي اين نسخه، صرفه . باشد

 . شده است اي كه بسياري از حروف بدون نقطه نوشته به گونه
در » نظـام التـواريخ   «ه نام   اي از اين كتاب ب      ذكر اين نكته نيز ضروري است كه نسخه       

اين نسخه مذهب است    . كتابخانه ملي وجود دارد كه به نام شاه عباس كتابت شده است           
. و با خطي بسيار زيبا و خوانا كتابت شده و اشعار عربي در آن اعرابگذاري شـده اسـت           

متأسفانه در اين نسخه تحريفاتي صورت گرفته و ظـاهراً ناسـخ بـدون در نظـر گـرفتن                   
هاي مختلف هر آنچه را به نظرش ناآشنا آمده به شكل           اي سبكي و بررسي نسخه    ويژگيه
ه فرمان مظفرالدين شاه قاجار     ب عباسقلي سپهر    1314در سال   . تري تغيير داده است     ساده

در كتابخانـه   » مختصر مظفري «اي به نام      اين نسخه را خلاصه كرد كه در ضمن مجموعه        
خلاصـه تـاج المـĤثر      «هراني از كتابي بـا نـام        همچنين آقا بزرگ ت   . مجلس موجود است  

عباسقلي سپهر به دستور مظفرالدين شاه گزيده اشعار تاج المـĤثر را            . كند  ياد مي » مظفري
گرده آورده كه اين دفتر در كتابخانـه مجلـس          » تحفه مظفري «اي به نام      در دفتر جداگانه  

  .موجود است
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  معرفي نويسنده. 3
   نام و لقب-3-1

صدرالدين محمد بـن    « اي قدما، كشف الظنون نويسندة كتاب تاج المĤثر را          از ميان كتابه  
حمـداالله مـستوفي از او تنهـا بـا عنـوان            . )269، ص   1992حـاجي خليفـه،     ( خوانـده    »حسن

 ـ  . )754، ص   1339مـستوفي،   ( ياد كرده است     »صاحب تاج المĤثر  «  نيـز در    يآقـابزرگ تهران
، 3 م، ج1983تهراني، ( نام برده است »د محم صدرالدين حسن بن  « ي با عنوان    الذريعه از و  

صدرالدين حـسن بـن     « )1163، ص   3، ج 13337بهار،  (مرحوم ملك الشعراي بهار     . )207ص  
تاريخ فيروزشـاهي نيـز كـه از قـرن هـشتم بـه يادگـار مانـده،                  . اند   ناميده »محمد نظامي 

 يـاد   »اميخواجـه صـدر نظ ـ    «ترين منبعي است كه از صاحب تاج المĤثر با عنوان             قديمي
با اين حال تا آنجا كه به اصـل مـتن كتـاب مربـوط               ). 14، ص   1862برني،  (كرده است   

شود، اولاً نويسنده جز در مقدمة اثر در هيچ كجاي كتاب از خود نام نبرده و در ثاني                    مي
   تنها خـود را بـا عنـوان        -»شرح حال مرتب اين مجموع     « در ذيل عنوان   -در مقدمه نيز  

  .)12نسخه اساس، برگ ( معرفي كرده است »ه حسن نظاميزاد بنده و بنده« 
اي نداشته، و     از آنجا كه نويسنده در اثر خود هيچ گاه به لقب و يا كنُية خويش اشاره               

گويا جز تاج المĤثر اثري از وي برجا نمانده است بـر مـا معلـوم نـشد كـه نويـسندگان                      
ين خوانـدن وي از چـه منـابعي    الـد  كتابهاي تراجم در تاج الدين يا صدرالدين و يا نظام   

گمان بر ايـن اسـت      . اند و اين منابع تا چه حد قابل اطمينان و اتكاست            سود جسته بوده  
هاي متعدد برجا مانده، منبـع و مـستند ايـشان در              كه عناوين نگاشته شده بر جلد نسخه      

دهـد كـه ناسـخان در     نگاهي به فهرستهاي كتابهاي خطي نشان مي. اين اقوال بوده است   
اند؛ عناويني كه     شناساندن مؤلف كتاب از نامها، عناوين و نسبتهاي متعددي استفاده كرده          

در هر حـال بـا توجـه بـه تـاريخ            . دانسته نيست كدام يك از آنها درست و مستند است         
  فيروزشاهي ياد شده، كه منبع متقدم در اين زمينـه اسـت، عجالتـاً بهتـرين راه، پـذيرش                  

  . است»حسن نظامي«   به عنوان لقب»صدرالدين« 

   زادگاه و موطن-3-2
هاي خطي و نيز در آثـار اسـتادان    در زمينة نسبت موطني وي در اغلب فهرستهاي نسخه  

طـراز  «  خوانده شـده و در ايـن ميـان تنهـا صـاحب كتـاب              »نيشابوري« بهار و صفا او     
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 »دهلـوي «  نظـامي را     ،اي است متعلق بـه سـده يـازده هجـري            ، كه جنگ گونه   »الاخبار
  .)375، ص 1386 كدكني،  شفيعي(خوانده است 

در هر حال نويسنده تاج المĤثر در متن كتاب خـويش از خراسـان بـه عنـوان محـل                 
سكونت خود پيش از كوچ و اگرچه نه به تـصريح، امـا بـه تلـويحِ ابلـغ از تـصريح از                       

يـان حـال    كند؛ آنجا كه در مقدمـة اثـر و در ب            نيشابور به عنوان مولد و منشأ خود ياد مي        
  :گويد پريشان خويش و اوضاع نابسامان و آشفتة روزگار مي

والحق به هيچ وقت انديشه انتقال و ارتحال در ضمير متداخل نگـشته بـود و هـواي      ... 
گير نيامده مگر در ايام فترت و اضطراب ممالك خراسان كه ميان ابناء روزگار  سفر دامن

هل معني كمتر شد، دواعي همت و بواعث        تميزي بيشتر نماند و حسن التفات به حال ا        
 ـ                 ز فعـل  نهمت بر آن داشت كه عزم رفتن جزم بايد كرد و انديشه از حـد قـوت بـه حي

 صراع اَعـزُّ مكـانٍ فـي الـدني سـرج     رسانيد و بالفَلَوات عن قصرٍ مشيدٍ قناعت نمود و م  
  .سابحٍ بر خواند و كل مكان ينبت العز طيب غنيمت شمرد

 لــت پــويهمچــو احــرار ســوي دو
  

ــوم مجــوي      ــدبخت زادب ــو ب  همچ
  

  )12نسخه اساس، برگ (
  :خوانيم كه در بخشي ديگر نيز از او مي

و دعواي حركت و رحلت بر سكون و اقامت راجح گشت و در نظر عقل دوري         ...« 
وداع كـرده آمـد گسـسته دل زنـشابور و صـحبت      ... از آن طايفه عـين مـصلحت نمـود       

  .)19همان، برگ ( »اصحاب
البته همان گونه كه خود تصريح دارد از نيـشابور بـه سـوي غـزنين و دهلـي                   نظامي  
كند و شايد آنچه موهم نويسندة طراز الاخبار در دهلوي خواندن نظامي بوده  عزيمت مي

است، همين اقامت احتمالاً ديرپاي او در دهلي پس از ورود بـه دسـتگاه غوريـان هنـد                   
  .بوده باشد

   سال ولادت و درگذشت او3-3
يچ يك از معدود كتابهاي تراجم ياد شده در اشارات مختصر خويش به حسن نظـامي                ه

هاي ما در اين باره نيز تنهـا     دانسته. اند  از سال تولد و درگذشت او ذكري به ميان نياورده         
  :شود كه به قرار زير است هاي خود وي در متن اثرش منحصر مي به برخي اشاره

   هجري آغـاز    602ارد كه نگارش كتاب را به سال        نويسندة تاج المĤثر خود تصريح د     
آيـد،     در ثاني آن گونه كه از لحن نگارنده بـر مـي            ).39نسخه اساس، برگ    (كرده بوده است    



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23،
هار

ب
 

13
88

 

  ...و» المĤثر تاج« ادبي-                                  نگاهي به كتاب تاريخي                    

  

153

نبايد فاصلة چنداني در ميان سال هجرت وي به دهلي و آغاز به كار تأليف تـاج المـĤثر                   
ر دهلـي بايـد در حـدود        الـدين آيبـك را د       بنابراين سال ورود وي به درگاه قطب      . باشد

در همين حال آنجـا كـه مؤلـف در مقدمـة كـار              .  هجري در نظر گرفت    602همان سال   
كنـد از بـيم خـويش از زوال           اش از سفر يـاد مـي        خويش به بيان ماجراي كوچ و انگيزه      

وري از نتـايج فـضل و هنـر           آفتاب جواني و پديداري ايام پيري و ناتواني پيش از بهـره           
  :گويد آورد و مي سخن مي

و بـه واسـطة     .... و شيوة رامش و آسايش كه مظنة غرور و نتيجة غفلت است بگذاشت            
انتقال، ثمرة اماني از شجرة آمال طلبيد و زا راه مقاساتِ رنج سفر، در احراز گـنج هنـر                   

و پيش از آن كه تباشير صبح مشيب روي نمايد و روزگار شـباب كـه موسـم                  ... كوشيد
 بهره ماند، جلا اختيار كرد      رد و نهال جواني از نضارت بي      عيش و تمتع است نهايت پذي     

  .)23نسخه اساس، برگ (
كنـد كـه وي در ايـن دوره در روزگـار ميانـسالي                لحن كلام در اين پاره آشكار مـي       

 جواني خويش را از كف نداده از ظهور قريب الوقـوع ايـام              رزيسته و اگر هنوز گوه      مي
 ناگزير در اين سالها عمر وي نبايد از دهة سوم           .كهولت و ناتواني در بيم و عذاب است       

تر بوده و بـدين ترتيـب سـال تولـد وي              و يا نهايتاً چهارم زندگي اين سوي و آن سوي         
  . هجري باشد560نبايد مقدم بر سال 

 614اي كه حسن نظامي در تاج المĤثر بـه ثبـت آن پرداختـه بـه سـال                     آخرين واقعه 
از ايـن روي  ).  لاهور به ناصـرالدين محمـود      واگذاري حكومت (شود    هجري مربوط مي  

تواند پيش از ايـن عهـد         وي تا بدين سال در قيد حيات بوده است و سال وفات او نمي             
  .روي نموده باشد

   نسبت خانوادگيِ صاحب تاج المĤثر با نظامي عروضي سمرقندي3-4
رده، يكي از نكات جالبي كه حمداالله مستوفي در كتاب خويش درباره حـسن نظـامي آو               

نسبت فرزندي وي با نظامي عروضي سمرقندي، نويسنده شهير كتاب چهار مقاله اسـت              
  .)754، ص 1339مستوفي، (

  شود  در اينجا براي نزديكي بيشتر به معياري براي سنجيدن اين قول، نكاتي طرح مي             
كه در نهايت بدين نتيجه منتهي خواهد شد كه ايـن انتـساب را در مجمـوع و بـر پايـة                      

  !توان اثبات كرد و نه لزوما نفي  اسناد موجود و باقيماندة در دسترس نه ميمدارك و
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بايـد بـدان اشـاره      روزگار بودن اين دو تن موضوعي است كه پيش از هـر چيـز                هم. 1
اي كـه بـر ايـن اثـر       در مقدمـه -مصحح چهار مقالـه  -د قزويني مرحوم محم . داشت

ه از وقـايعي كـه بـه شـخص     نگاشته با توجه به برخي از مواضـع كتـاب و آن دسـت            
ل قـرن  شهرت مصنفّ در نـصف او « ته است كه شده، نتيجه گرف نويسنده مربوط مي  

 در  550 و اقـلاً تـا حـدود         500ششم هجري بوده و تولدش قطعاً مدتي قبل از سنة           
  .)، ص هشت1374نظامي عروضي، ( »حيات بوده است

 560وانـد مقـدم بـر سـال         ت   نمي -آن گونه كه اشاره شد     -سال تولد حسن نظامي نيز      
هجري بوده باشد و اين نزديكي عصري ايـن دو تـن در آغـاز و پـيش از هـر مـسئله          

  .كند ديگري جلب توجه مي
از سوي ديگر بايد دانست كه از ميان آثار معدودي كه از حسن نظامي نيشابوري يـاد           . 2

ي يـاد  اند، اين تنها كتاب حمداالله مـستوفي اسـت كـه از ايـن نـسبت خـانوادگ          كرده
هاي معتبـر كتـاب تـاريخ گزيـده نيـز             كند؛ موضوعي كه البته گويا در همه نسخه         مي

مذكور نيفتاده و آن گونه كه مصحح كتاب، عبدالحسين نوايي، اشاره كرده ايـن تنهـا                
  .)754، ص 1339مستوفي، (ح آمده است  دو نسخه از نسخه بدلهاي متن مصحدر

. كنـد   يش از اين نسبت خانوادگي ياد نمـي       حسن نظامي نيز در هيچ كجاي كتاب خو       . 3
اگرچه شايد بتوان اين مطلب را بنا بر روش هميشگي وي در كتاب توجيه كرد كـه                 

گويي از خود نهاده است و ايـن شـايد بـه مـنش صـوفيانه او                  در آن اساس را بر كم     
بازگشت داشته باشد در هر صورت ياد نكردن از چنـين نـسبت خـانوادگي مهـم و                  

 .اعتنا از كنار آن گذشت و بدان توجه نداشت ، چيزي نيست كه بتوان بيافتخارآميز
شـماري كـه در آنهـا از          ها و آثار انگشت     اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه تذكره         . 4

اند در هيچ كجـا از نـسبت          نظامي عروضي ياد كرده و شرح حال او را به دست داده           
 .اند هفرزندي وي با حسن نظامي ياد نكرد -پدري 

يكي از مهمترين نكاتي كه از توجه به زندگاني اين دو نظاميِ مبحثِ ما آشكارا جلب          . 5
كند، اين است كه ايشان هر دو از متعلقان و منسوبان بـه درگـاه فرمانروايـان          نظر مي 

الدين ابوالحسين علي بـن       حسام«نظامي عروضي كتاب خود را با نام        : اند  غوري بوده 
به همين  . دارد  كند و كتاب خود را بدو تقديم مي          غوري آغاز مي   اي   شاهزاده »مسعود

ترتيب حسن نظامي كه تاج المـĤثر را در تـاريخ و وقـايع چنـد تـن از فرمانروايـان                     
الدين آيبك و التـتمش، دو تـن از سـلاطين             غوري نگاشته از منسوبان به دربار قطب      



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23،
هار

ب
 

13
88

 

  ...و» المĤثر تاج« ادبي-                                  نگاهي به كتاب تاريخي                    

  

155

ن معزالدين محمد بن    غوري هند، بوده است و كتاب خود را با ستايش و مدح سلطا            
پيداست كه انتساب هر دوي اين كسان       . كند  الدين آيبك آغاز مي     سام غوري و قطب   

به دربار غوريان به علاوه همناميي كه در اين ميان وجود دارد، خود مطلبي است كه                
خود مطلبي  . توانسته احتمال نزديكي و خويشاوندي ايشان را به اذهان متبادر كند            مي

. انسته احتمال نزديكي و خويشاوندي ايشان را به اذهـان متبـادر كنـد             تو  است كه مي  
 را  »زاده حسن نظامي    بنده و بنده  « خود حسن نظامي نيز هنگام معرفي خويش تعبير         

زاده بـر نـوعي       بدون شك اگر تعبير بنده و بنـده       . )12نسخه اساس، برگ    (برد    به كار مي  
از حضور پدر وي در دستگاه غـوري  اي  تواند نشانه خاكساري قالبي حمل نشود، مي  

البته بايد توجه داشت كه اين دو نويسنده بـه دو شـاخه متفـاوت از غوريـان                  . باشد
 .اند؛ يكي به ملوك غوريان باميان و ديگري ملوك غوريان هند تعلق داشته

يكي ديگر از نكات مهم، تفـاوتي اسـت كـه در مـذهب نظـامي عروضـي و نظـامي                     . 6
و پس از    -آيد     المĤثر برمي   آن گونه كه از مطاوي كتاب تاج      . دشو  نيشابوري ديده مي  

 نظـامي نيـشابوري بـه اغلـب         -اين به تفصيل در اين زمينه سخن گفته خواهد شـد          
احتمال بر مذهب تشيع دوازده امامي بوده است حال اينكه نظامي عروضي، اگر چند           

 مذهب سنت و جماعت     آميزي به تشيع دوازده امامي دارد در هر حال بر           نگاه احترام 
در اينجا البته مجال اين مطلب نيست، اما براي مثال اشاره نظامي عروضي به              . (است

هـاي     كـه خـود يكـي از نـشانه         -)6، ص   1374نظامي عروضي،   (قديم بودن قرآن مجيد     
 .)تواند به شمار آيد  دليلي محكم بر تسنن وي مي-آشكار اشعريگري است

و تن، اگرچه دليلـي قطعـي بـر عـدم خويـشاوندي      پيداست كه تفاوت مذهبي اين د 
  .كاهد ايشان نيست تا حد قابل توجهي از درجة اعتبار قول حمداالله مستوفي مي

   مذهب حسن نظامي3-5
 اثر به اغلب احتمـال بـر          المĤثر، نويسندة   همان طور كه اشاره شد بنابر مطالب كتاب تاج        

  .مذهب شيعه دوازده امامي بوده است
  :شود  چند از مطالبي كه از خلال آنها تشيع حسن نظامي آشكار مياينك فقراتي

  :آورده است) ص(وي در ابتداي كتاب و در ضمن مدح حضرت رسول اكرم. 1
ــدقات لاتغــ ـ  ــه صـ ــلٌلـ  ب و نائـ

ــد  ــاج ــاه محم ــسمع وص ــم ت  دٍك ل
  

  غـــدالـــيس عطـــاء اليـــوم مانعـــه  
ــهدا   ــين اوصــي و اش ــه ح ــي الال  نب
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، كه دو مفهوم آشـكارا شـيعي    »وصي«  و »وصيت« م پيداست كه تأكيد وي بر مفهو 
تـرين    ايـن از ابتـدايي    . توانـد بازگـشت داشـته باشـد         است، جز به منش شيعي وي نمي      

اطلاعات تاريخ اسلام است كه مفهوم وصايت در نظام اعتقادي اهـل سـنت جايگـاهي                
عي همواره بر   ندارد؛ آن گونه كه در كتابهاي فرق اسلامي نيز براي متمايز كردن تفكر شي             

 ابوالحـسن اشـعري    »مقالات الاسـلاميين « در كتاب . شده است اين خط فارق تأكيد مي  
گويد اين فرق همگي       مي ) »هكاملي« منهاي  ( گروه   24اماميه به   بعد از تقسيم رافضيان يا      

  .)20، ص 1362ابوالحسن اشعري، ( مشتركند  »وصايت«در اعتقاد به مسئلة 
  :آمده است) ص(قدمه كتاب و پس از نعت رسول اكرمدر بخش ديگري از م. 2

نثار انجم آسمان شرايع ولآلي اصداف حقايق و        ..... و همچنين لطايف ثنا و تحف درود      
جواهر كان مفاخر و يواقيـت مكـان فـضايل و عقـود قلايـد مهتـري و تمـائم و شـاح                       

گلبن امكـان و  سروري، اهل بيت و ياران او باد كه در باغ امامت گلهاي طري بودند بر                
  .)6نسخه اساس، برگ( ...تمكين شكفته

 بـر مفهـوم     -عليهم السلام  -بيت و آل احمد       در اين پاره گذشته از تأكيد وي بر اهل        
 در عـالم تفكـر      "خلافـت "امامت تكيه نيز شده كه مفهومي است شيعي در برابر مفهوم            

  . )111، ص 1362ميان محمد شريف، (اهل سنت 
ذكر ايالت ولايـت لاهـور بـه اسـم          "اساس و در ذيل عنوان       نسخه   284در برگ   . 3

 مؤلـف   "نواب خداوند و خداوندزاده جهان ناصرالحق و الدين محمود خلـّد االله ملكـه             
  :آورده است

و فرمان نافذ گشت كه بعد از تعظيم اوامر آفريدگار جلّت قدرتـه و اتبـاع سـنن نبـوي                    
گ و بار شجرة طيبـة نبـوت و ازهـار           عليه الصلوه و السلم توقير و تبجيل سادات كه بر         

پرنور رسالتند و عزّ انتظام در عقد آل ياسين كه ليس مراهم مرقي لراق و لاشـرف مـن                   
بعدهم من باق يافته و منشور مودت اين دودمان شرف به طغراي لا اسألكم عليه اجـراً                 

ذهب الّا الموده في القربي موشح شده و كسوت و طهارت اين خاندان كرم به طـراز لي ـ                
عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً مطرز گشته از قواعد دين و مباني مـسلماني                

  شناسد
 غرقه مكن خويش را به ژاله و توفان       
 چيست سفينه جز اهل بيـت محمـد       
 بــاز شــود نــسبت هــدي بــرِ ايــشان
ــروا  ــي اذا اعت ــراث النب  هــم اهــل مي

ــفينه و زورق     ــوي س ــشاده س  راه گ
ــصدق   ــد و م ــشه مطهرن ــه همي  آنك
 چون نسب غاليه به ساق و به زنبـق        
 و هــم خيــر ســادات و خيــر حمــاه
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ــدي    ــي اله ــدعاه ال ــق و ال ــه ح  ائم
 اذا فخـــروا يومـــاً اتـــوا بحمـــدٍ   

  

ــه اســـلام و اهـــل انـــا     هو ساسـ
 ...و جبرئيــل و التنزيــل و التوريــه  

  

مراتب ايمان و اعتقاد قلبي نويسنده به اهل بيت پيامبر در اين فقـره آشـكارتر از آن                  
اشاره به حديث سفينه نيـز در ايـن بخـش    . به توضيح و تفسير نياز داشته باشداست كه   

  .كند جلب توجه مي
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، يكي از كتابهايي كه از حسن نظامي يـاد                  . 4
ايـن اثـر    .  اثر شيخ آقا بزرگ تهراني اسـت        »الذريعه الي تصانيف الشيعه   «كند، كتاب     مي

حقـّه  «  از طايفـة     »ف التـĤليف  اصناف التصانيف و آلا   « آوري    ه جمع كوششي است در را   
  .) م، ص الف1983تهراني، (  »هامامي

با اين اوصاف تشيع نظامي نيشابوري تقريباً مسلّم است، اما درباره نـوع تـشيع وي،                
دشـمني آشـكار   . تواند جز به فرقه دوازده امامي متعلق باشد         بايد گفت كه او ناگزير نمي     

 و ملوك غوري با شيعيان اسماعيلي به توضيح چنداني نياز ندارد؛ بويژه در اين               سلاطين
ده بـوده   رسـي روزگار كه فعاليتهاي پارتيزاني و ترورهاي اسماعيليان به حد نهايي خـود             

در حدود سـالهاي ميـاني دهـة         - در همين روزگار  . )229 تا   226، ص   1362لوييس،  (است  
يـازد    ري به قتل عام اسماعيليان غزنين دست مي       الدين محمد غو     سيف -پنجم سدة شش  

رود    معزالدولة غوري به نبرد قرامطة مولتان مي       571در سال   . )350، ص   1342منهاج سراج،   (
 همين معزالدوله به دست اسـماعيليان        ق .  ه ـ602در سال   . دهد  و ايشان را شكست مي    

رة حـسن نظـامي نيـز       اي كـه مـورد اشـا        ؛ واقعه )371همان، ص   (شود    هندوستان كشته مي  
اين وقايع به منزلة خط بطلاني است بر فرضية اسـماعيلي   . )226نسخه اساس، برگ    (هست  

  .بودن نظامي
از سوي ديگـر بـه رغـم اسـماعيليه، غوريـان در برابـر شـيعيان دوازده امـامي، كـه                      

اي مسالمت جويانه و      اند، اغلب شيوه    داشته  جوييهاي كمتري در عرصه سياست مي       ستيزه
  .اند گرفته اه با تساهل و تسامح در پيش ميهمر

   تصوف حسن نظامي3-6
حسن نظامي در چند جا از كتاب خويش به مرام صوفيانه خود تـصريح دارد و از همـه                   

شـيخ و   « جا روشنتر آن گاهي است كه از شيخ محمد كوفي از شيوخ نيشابور به عنوان                
 در طي مهاجرت خود در     ويد كه گ  همچنين وي در ادامه مي    . كند   ياد مي  »مقتداي خويش 
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، شـيخ    »سردفتر صافيان صفه خاك و پيـشواي سـاكنان قبـه افـلاك            « غزنين به خدمت    
  و پس . دهد  او اطلاعات بيشتري درباره اين دو شيخ خويش نمي         .رسد        محمد سرزي مي  

رود اما پرسيدني است كه اين دو تن  از اين به سر وقت ماجراي اصلي كتاب خويش مي 
  .دكياين

 احوال رجال متصوفه نـام و        كتابهاي ها و   از شيخ محمد كوفي در هيچ يك از تذكره        
تحفـه البـرره فـي مـسائل         «و » مرصـادالعباد  « تنها در ضمن دو كتاب     نشاني يافته نشد؛  

در مرصـاد العبـاد،     . شـود    اشاراتي كوتاه بديشان ديده مـي      -با اختلافي در نام    -» العشره
كند كه در نيشابور مقام داشته         نام صحبت مي    »محمد كوف « الدين رازي از شيخي       نجم

بـا توجـه بـه    . )102، ص 1352نجـم رازي،  (و وي در همين شهر به ديدار او رسيده اسـت      
تـوان   نگارش يافته است، مي.  هـ618روزگار زندگي نجم دايه و اينكه كتاب او در سال         

شيخ محمـد   « د العباد، همان    با اطمينان گفت كه اين شيخ محمد كوف، مذكور در مرصا          
مجد الدين بغدادي نيز در كتاب تحفـه البـرره فـي    .  ياد شده در تاج المĤثر است   »كوفي

كنـد و در اظهـار     ياد مي-ايضا با عنوان محمد كوفـ مسائل العشره در چند فقره از او  
ه دارايي شيخ محمد كوف در علوم ظاهر ب   « گويد كه     نظري درباره شيخ محمد كوفي مي     

  .)106 مجلس، برگ 598، 3بغدادي، نسخه خطي شماره ( »رسد حد نصاب نمي
شيخ محمد سرزي نيز اگرچه در كل تقريباً به همـان گمنـامي شـيخ محمـد كـوفي                   

اي بدو ديـده   دو مرجع از مراجع مهم ادبيات صوفيانه اشاره -است، خوشبختانه در يك  
  .شود مي

د در دو جا از او نام برده شده كـه هـر دو               سلطان العلماء بهاء ول    »معارف« در كتاب   
  :مورد نيز در يك موضوع است

خواجه محمد سررزي گفت مر تاج زيد را كه از بهـر آن دانـستم كـه فلانـي را نـان و                      
قميطا آريد تا او بيارامد كه من بيست سال در خـود آرزوانـه بكـشتم تـا در مـن هـيچ                       

اي در من پديد آيد بـدانم كـه او آورده    هآرزوانه نماندست تا هر كه بيايد نزد من آرزوان 
 من و اين محمد سررزي هرگز نمـاز آدينـه نكـردي گفتـي نخـست بيـا                    است آرزوانه 

  . )75، ص 1352بهاء ولد، ( مسلمان باشيد تا من در مسجد شما آيم
در مثنوي معنوي نيز    . )40، ص   1330مولوي،  (اين داستان در فيه ما فيه مولوي نيز آمده          

تـرين   خصيت و ماجراي اشراف او بر ضماير در ضمن يكـي از شـناخته شـده    نام اين ش  
  .)854-849، ص 1379مولوي، (داستانهاي كتاب آمده است 
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علامه فروزانفر طي يادداشتي بر حاشية كتاب فيه ما فيـه در توضـيح كيـستي شـيخ                  
داسـتان  مورد نظر و پس از اشاره بدين نكته كه اين شيخ قطعاً با همان شيخ ياد شده در                

  :نويسد مثنوي يكي است مي
ام مگر    تاكنون شرح حال او را در جايي نديده و ذكر او را در هيچ يك از مĤخذ نيافته                 ...

كند شبيه بدانچه مولانا در فيه مـا فيـه از             در معارف بهاء ولد كه حكايتي از وي نقل مي         
ي وجـود   گـردد كـه چنـين شخـص         از نقل بهاء ولد معلوم مي     ... وي حكايت كرده است   

، ص  1330مولـوي،   ( ...داشته و شايد قريب العصر با سلطان العماء بهاء ولد بـوده اسـت             
268.(  

علامه سپس با اشـاره بـه نـسخه تفـسيري كـه مرحـوم مجتبـي مينـوي در يكـي از            
به احتمال قوي، مؤلف آن منتـسب بـدين شـيخ           « اند و     هاي استانبول ديده بوده     كتابخانه

يعقوب بن عثمان بن محمـود       -ه زعم ايشان از نام مؤلف        و اين ب   »محمد سررزي است  
آيد و نيز با عنايت به روزگار زندگي           برمي -بن محمد الغزنوي ثم الجرخي ثم السررزي      

  :اند تواند مقدم بر سده هفتم هجري بوده باشد، آورده مؤلف تفسير كه نمي
يـن فاصـله در     مؤلف اين تفسير، سومين كس است از نژاد محمد سررزي و غالباً ا            « 

  ).همان(» انتساب بيش از يك قرن زمان لازم ندارد
البته استدلال شادروان فروزانفر در اينجا استدلال موثّقي نيست؛ زيرا فرد مـورد نظـر     
علامه، يعقوب چرخي، يكي از مشايخ شـناخته شـدة سلـسلة نقـشبنديه در سـدة نهـم                   

خليفة علاءالدين عطّار اسـت      و دست پروردة بهاءالدين نقشبند و        -و نه هفتم   -هجري  
از وي كتابهاي چنـدي نيـز برجـا مانـده اسـت كـه از آن جملـه        . )402، ص  1382جامي،  (

توان به رسالة قدسيه، رسالة اُنسيه، شرحي بر ني نامة مولوي و تفسير دو جـزء آخـر                    مي
 اشـاره   -كه گويا همان تفسير مورد نظر مرحومان مينوي و فروزانفر باشـد            -قرآن كريم   

در هر صورت، فاصلة زماني روزگـار زنـدگي وي از عهـد             . )37، ص   1380نوشاهي،  (رد  ك
بسي بيش از آن است كـه بتـوان محمـد سـرزي و جـد اعـلاي يعقـوب               مورد اشارة ما  

  يعقوب چرخي، يك محمد سرزي ديگر بوده استجدچرخي را يكي دانست و قاعدتاً     
  .نداردربطي كه به شيخ مورد نظر در اينجا 

تـوان بـه سـخنان علامـه فروزانفـر             مي »تاج المĤثر « كه اكنون پس از مطالعه      مطلبي  
هـاي    افزود، يكي درباره تاريخ زندگي همين محمد سرزي است كه بنـا بـر مفـاد گفتـه                 

سـال   - هجـري قمـري      602 و   601بايست در حـدود سـالهاي         حسن نظامي قاعدتاً مي   
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 عمـده سـاليان زنـدگي       - به دهلـي   تقريبي كوچ نظامي از نيشابور به غزنين و پس از آن          
خويش را گذرانده و يا دست كم در سن و سالي بوده باشد كه در تصوف، مقصد سـفر                   

بايـست در     بنابراين بخش بزرگ زندگي وي مـي      . و قبله صوفيان بلاد ديگر به شمار آيد       
  .سده ششم هجري گذشته باشد

  نگارانه كتاب ويژگيهاي تاريخ. 4
ه مناسبت ثبت و نگـارش تـاريخ سـلطنت ممـدوحان غـوري               المĤثر ب   اگرچه كتاب تاج  

حسن نظامي تاليف شده، قدر مسلم ارزش ادبي اين كتاب بسي بيش از ارج تاريخي آن                
هاي زنجير انحطاطي دانـست       لين حلقه اب تاج المĤثر را بايد يكي از او       در واقع كت  . است

ي مانند تاريخ   يرش كتابها هاي بعد نمايان شد و با نگا        نويسي فارسي در سده     كه در تاريخ  
 ميـرزا   »ة نـادره  در«  وصـاف الحـضرة شـيرازي و         »صارتجزيه الامصار و تزجيـه الاع ـ     « 

از ايـن نظـر تـاج       . نگاري فارسي بـدل شـد       خان استرآبادي، به سبك غالب تاريخ       مهدي
  .المĤثر مشخصاً يكي از نخستين كتابهاي تاريخي و از متقدمترين آنهاست

 مقايسه بـا آثـار نـامبرده نثـري درخـشانتر و روانتـر دارد و از آن                   البته تاج المĤثر در   
اما مشكل  . دشواري و پيچيدگي كتابهاي وصاف الحضره و ميرزا مهديخانه بر كنار است           

نـويس در اشـعار بـسياري اسـت كـه از دفترهـاي                كار نظامي نيشابوري به عنوان تاريخ     
استـشهادهاي بـسيار    . جويـد   اد مي شعراي پارسيگو و تازيگو برچيده است و بدانها استن        

نهد و ذهن مخاطب را از اين همه دشواري           زياد وي واقعاً بر خواندن متن اثري سوء مي        
  .آزارد كه بر نثر درخشان اثر بار شده است، مي

  شناسي و ويژگيهاي ادبي كتاب سبك. 5
 ـ                   ي و  كتاب تاج المĤثر خواجه صدر نظامي از لحاظ سـبكي در زمـرة آثـار و كتابهـاي فنّ

گيرد و همان گونه كه خود او نيز در مؤخره به اشاره آورد،               مصنوع زبان فارسي قرار مي    
مختصات ادبي اثر وي همان ويژگيهاي اصلي اين سبك ادبي است كه در آن عمده هنـر         

به كارگيري غرايب و عجايـب تـشبيهات و نـوادر و محاسـن                « و   »وصف «نويسنده در   
انديـشيدن  «  و   »پوشانيدن كسوتي زيبـا بـر سـخن       «  و   »اظدرر و غرر الف   «  و   »استعارات
ملك الشعراي بهار معتقد اسـت كـه اسـاس و پايـة ايـن               . گردد   مصروف مي  »افكار بكر 
، 1372بهـار،   (هيچ تصرفي همان پايه و اساس كليله و دمنة نصراالله منشي اسـت                كتاب بي 

كتابهايي است كه به پيروي     ؛ به تعبير ديگر تاج المĤثر نيز كتابي از خيل پرشمار            )109ص  
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هاي ششم و هفتم هجري تاليف شده و از اين لحاظ به طور كلي                نصراالله منشي در سده   
دربردارندة همان ويژگيهايي است كه كليله و دمنة بهرامشاهي دربردارندة آنهاست؛ جـز             

 حسن  با اين حال بايد اذعان كرد كه نثر       . رسد  اينكه تقليد كننده به پاي تقليد شونده نمي       
نظامي، درخشان و باليده است كه اگر نه بر نثر منشي، بـر نثـر بـسياري از مقلّـدان وي                     

 ه قرار نگرفته و حـق برتري دارد و از اين جهت آن گونه كه شايسته آن است مورد توج            
  .آن ادا نشده است

  :توان برشمرد ترين ويژگيهاي سبكي اين كتاب را در اين محورها مي اصلي

  ت كلي اثرشكل و ساخ) الف
بـه  (شمار ابيات اين كتاب به چنـد هـزار بيـت            . اي از نثر و نظم است       اين كتاب آميخته  

  .رسد مي)  بيت تازي5000 بيت فارسي و 4000تقريب 
نثر اين كتاب، فني و مصنوع اما درخـشان و روان اسـت كـه كمتـر مخاطـب را بـه                      

كه چونان مانعي بلنـد در      اگر شمار فراوان ابيات آمده در متن،        . كشاند  چالشي جدي مي  
شـد در رديـف كتابهـاي         خته است، نبود، اين كتاب را مـي       ابرابر خواندن كتاب قد برافر    

البته فراواني شواهد شعري كتاب از يك سو باعـث  . درجه اول نثر فارسي به شمار آورد   
شود كه بتوان از آن در جهت بازشناسي ابيات و اشعار مفقود و فوت شده از دفترهـا            مي
  .ديوانهاي شاعران سرشناس و يا تصحيح برخي ابيات استفاده كردو 

اشعار تازي اين مجموعه بيشتر از ديوانهـاي شـعراي معـروف عـرب ماننـد متنبـي،                  
ي، الابيوردي، بشاربن برد، ابوتمام، ابوالفتح بستي و ديگران برگزيده شـده            عرابوالعلاء م 

وزگار مؤلف و يا بـه كـساني متعلـق          و اشعار فارسي اثر نيز بيشتر به شاعران شهير همر         
خاقـاني، نظـامي، انـوري،      . انـد   زيـسته   است كه در روزگاراني نزديك به عصر مؤلف مي        

البتـه متأسـفانه در هـيچ مـوردي         .  ايـن كـسانند     سنايي، مسعود سعد و سنايي از جملـة       
 در خصوص اشعار  . نويسنده، نام شاعراني را كه از شعرشان استفاده كرده، نياورده است          

تازي تاج المĤثر اين نكته قابل ذكر است كه تعداد قابل توجهي از اين اشـعار بـا اشـعار                    
هـاي   تواند يكـي ديگـر از نـشانه    عربي كليله و دمنه مشترك است و اين مطلب خود مي   

  .تأثيرپذيري تاج المĤثر از كليله باشد

  كلمات، صنايع و تكلفّات) ب
    تاج المĤثر به فراواني از لغات و تركيباتصاحب:  استفادة فراوان از واژگان تازي.1
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اين لغات و تركيبات البتـه از لغـات و تركيبـات مـانوس و آشـنا                 . كند  عربي استفاده مي  
اينـك بخـشي از مـتن كـه     . شـود  بيشتر است و كمتر غرابت و بيگانگي در آنها ديده مي          

  :دهد اي از كاربرد اين كلمات و تركيبات را نشان مي نمونه
 خلقه هر يك را از آحاد كاينات و افراد ممكنات به خلعـتِ              نه اعطي كلَّ شيءٍ   و از خزا  

وت صورتي مخصوص كرد و از جامه خانة فيض فضل و افضال به لباس كرامتي و كس               
تي بياراست و به كمال قدرت روح لطيف را با جسم كثيف پيوند داد و از امتزاج و                  عطي

ميزاد را كه بر اطـلاق اشـرف و افـضل           ازدواج اين دو گوهر علوي و سفلي حقيقت آد        
ر آفـرينش كـه و      موجودات است و به واسطة اشـراق نـور عقـل زبـده و خلاصـة اكث ـ                

  .)5نسخه اساس، برگ (ن خلفقنا تفضيلا پيدا آورد فضلنّاهم كثيرٍ مم
   استفادة فراوان از وجه وصفي.2

گـانگي بـه   و كار دل رنجور از تاريكي به روشنايي رسـيده و حـال جـان مهجـور از بي                
آشنايي كشيده و آنچ به اول ناپسند و مكروه نمود به آخر خوب و محبوب آمد و عسي   

  .)21همان، برگ ( ان تكرهوا شيئاً و هو خيرّ لكم مصداق اين معني شده
  هاي تشبيهي استفاده بسيار از اضافه. 3

 بـه همـين دليـل نويـسنده آن بـه          . تشبيه يكي از اركان اصلي سبك تاج المĤثر است        
منـد اسـت؛ بـراي نمونـه بـه برخـي از            هاي تشبيهي بسيار علاقه     ساخت و كاربرد اضافه   

  :شود هاي تشبيهي در نثر كتاب اشاره مي اضافه
ت، شهباز فهم، سيمرغ عقل، گلـزار       ، قداحه برق تأييد، آتش محب     نسيم جاذبه لطف  « 

اي وحشت،  آرزو، شربت بدگوار هجران، فلك علم، ذروه كوه حلم، غرقاب حيرت، بيد           
  »عروس معني

   استفاده از مترادفات. 4
بود كه اهل هنر و كياست را محل و رتبتي پيدا شود و مجاري امور بر وفق  و توقعي مي

و نظام اول بازگردد و فراغ و رفاهيت و سكون و استقامت روي نمايد و زنگ انـدوه و            
همـان، بـرگ   ( يرون آيدضجرت از پيش آينه مراد دل برخيزد و پيكر اختر آمال از وبال ب      

16(.  
   اطناب. 5

تاج المĤثر نثري فني است و در نثر فني، نويسنده بـراي بيـان معنـي، كوتـاهترين راه را                    
برد تا در طي ايـن        كند بلكه خواننده را همراه خود از راهي طويل پيش مي            انتخاب نمي 
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خطيبـي،  ( ا كنـد  مسير مجال آن را داشته باشد كه او را با منظر گوناگون و زيبـايي آشـن                
  .)14، ص 1366

اين .  المĤثر بشود   ترين ويژگي نثر تاج     اين مسئله باعث شده است كه اطناب برجسته       
هاي كتاب ديده شـود در سـاختار كلّـي اثـر، خودنمـايي                اطناب بيشتر از اينكه در جمله     

توصيفات پي در پي ادبي و در عين حال غير ضروري و عطف مكـرر جمـلات        . كند  مي
در تاج المĤثر، هدف غايي نثر، بيـان        . گر، مهمترين عامل اطناب اين كتاب است      به يكدي 

معني نيست بلكه هدف ايجاد التذاذ هنري در خواننده با توصيفات و هنرنماييهاي ادبـي               
 بـا   - بايد مقصود اصلي باشد    كه در واقع   -تاريخي كتاب   از همين رو كلّ مطالب      . است

اي از    در زير نمونـه   .  صفحه نخواهد شد   20 تا   15 حذف توصيفات و اشعار آنها بيش از      
  :شود اطناب كتاب نقل مي

و در مذهب اخلاص و قانون اختصاص، كدام عاقـل رخـصت بينـد كـه از مـصاحبت                   
دوستان يكدل و ياران مشفق و همـدمان موافـق دوري جوينـد و بـر منـشور يگـانگي                    

 ـ         طغراي بيگانگي و رقم بي     جِلِ للكتُُـبِ در     الـس  يشفقتي كشند و عهدنامـه دوسـتي كَطَ
نوردند و بر عيار الفت، غبار وحشت اختيار كنند و زنگ تغير به آينه مودت راه دهند و                  

رنگ مخلصان زنند و نقش سكه مـصافات برقـرار            التفاتي بر روي روزگار بي      نيرنگ بي 
و نگذارند و قدم از دايره وفا به صحراي جفا نهند و از جـاده وداد و نهـج اتّحـاد يكـس           

شوند و از زودسيري هر روز دست به شاخي ديگر زدن عادت گيرنـد و بـا طايفـه نـو                     
   ر تقَلِه و امتثال ثِقْ    پيش از استكشاف اُخب  بالناسِ ر يداً الفتي تـازه پـيش گيرنـد و بـاك           و

  .)14همان، برگ ( نسي صفت حال ايشان شود كه به واسطه دوري طولُ العهدِ مندارند
    تناسب.6
اي برجـستگي و      اي در پي نداشته باشد يا بـه گونـه           ني، هر لفظي كه قرينه    در نثر ف  « 

تناسب لفظ ديگر را نمودار نسازد، حشو و به كار بـردن آن كـلام را سـست و ضـعيف                     
تـاج المـĤثر بـيش از هـر         نويـسنده   از همـين رو     . )146، ص 1366خطيبـي،   ( »دهد  نشان مي 

نظامي در موارد بسياري با     . شته است صنعتي به رعايت تناسب و مراعات النظير توجه دا        
استفاده از انواع ابـزار آلات جنگـي، اصـطلاحات مربـوط بـه شـطرنج، نـام سـتارگان،                    
صورتهاي فلكي و اصطلاحات نجومي و نيز اعداد در كنار يكديگر، خود را به رعايـت                
تناسب و مراعات النظير آن هم به صـورت كـاملاً برجـسته در نثـر ملـزم كـرده اسـت؛                      

  :شود اي از اين تناسبها در اينجا نقل مي هنمون
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و دبير روشن ضمير كه ماه زود سير از سرعت كتابتش انگشت تعجـب گزيـدي و تيـر        
راست تدبير از غيرت ذهن صافيش بنان تفكر به دندان تحير گرفتي و زهره خوش نـوا                

ظ از رشك صرير خامه او مزهر و چنگ بر سنگ زدي و آفتاب گيتي آراي از انـوار لف ـ                  
در فشانش مهره از بساط فلك باز چيدي و مريخ تيغ زن از تيزي الماس زبان او خنجر                  
نفاذ و مـضا بنهـادي و مـشتري خـوب چهـره بـيش در سـخنش پـيش حـديث در و                        

  .)184همان، برگ ( ...شكرنگردي و زحل بلند محل
   استشهاد بسيار به آيات و احاديث. 7

البتـه  . شود  نيز به تقليد از نثر عربي ديده مي       در تاج المĤثر اقتباس از آيات و احاديث         
استشهاد به آيات و احاديث به اندازه شواهد شعري كتاب نيست و نظامي در اين زمينـه،       

هـيچ گونـه    در تاج المĤثر آيات و احاديـث بـي     . تقريباً راه اعتدال را در پيش گرفته است       
، و     جدا كند بـه كـار رفتـه        اي كه عبارت عربي را از عبارت فارسي         فاصله و كاربرد كلمه   

چگونگي به كارگيري آنها چنان است كه گويي آيـه يـا حـديث دنبالـه عبـارت فارسـي         
  .است

حجـابي بـرآورد و از حـضيض          و شهباز سپيد عقل را از آشيان دماغ به بالاي معراج بي           
چاه تقليد به ذروة فلك تحقيق و اوج آسمان عرفان رسانيد و عالم محسوس و معقـول                 

سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم بدو نمود و بدايع و غرايب ملك و ملكوت                را كه   
  .)5همان، برگ ( كه اولم ينظُروا في ملكوت السموات و الارض بر وي جلوه داد

   توصيف واقعه و حالات انساني. 8
بخش عمده و اصلي كتاب تاج المـĤثر نظـامي بـه هنرنماييهـاي وي در توصـيف و                   

ها و حالات مختلف انساني و طبيعي اختـصاص يافتـه اسـت بـه                 صحنهتصوير وقايع و    
اي معمولي مثلاً  اي كه نظامي، گاه چندين صفحه از كتاب خود را به توصيف پديده     گونه

اي است    حجم و كيفيت وصف در تاج المĤثر به گونه        . دهد  طلوع خورشيد اختصاص مي   
اگر اين گونه . اظر مختلف استرسد هدف غايي نثر نظامي توصيف من كه گاه به نظر مي 

  .ماند توصيفات از كتاب حذف شود، چيز زيادي از آن باقي نمي
   تشبيه و تمثيل. 9

اگرچه استعاره نيز كمابيش در كتاب به كار رفته، نظامي به كـاربرد تـشبيه و تمثيـل                  
  :مند است بمراتب بيش از استعاره علاقه

 از افق سپهر آبگون بـرآورد و آفتـاب از           و ماه به نظاره آفتاب رخسارش، نيلوفروار سر       
بلكـه مـاه از   ... غصه ماه ديدارش، چهره زراندود در تتق بنفشه رنگ آسمان نهـان كـرد             
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 حسن بيانـداخت و     رشك آفتاب طلعت همايونش، چون گل از دست باد، سپر زيب و           
 از ه ماه ميمونش، بسان گل سر در نقاب غنچه باختر كشيد؛ نه كه مـاه           آفتاب از شرم غرّ   

براي ديدار آفتاب جمالش مانند گل از مظله سبز و مهد زمردين آسـمان بيـرون آمـد و                   
آسا در خوي خجلت و عرق تشوير بنشست  آفتاب از غيرت ماه جبهتش همه تن گلاب

  .)5همان، برگ (
  استفاده از سجع. 10

نثر نويسي روي آوردند و آن را در اقسام مختلف  از آغاز قرن ششم نويسندگان به سجع
ق به غايت تكلف و كمـال خـود          . به كار بردند؛ به صورتي كه در اواخر قرن هفتم ه ـ         

در اين دو قرن با آنكه نويسندگان بزرگ ايران هنوز اسـتعمال سـجع را موجـب                 . رسيد
دانـستند، حتّـي      عدم تمكّن يكي از دو ركن كلام و در نتيجه تنگ شدن مجال معني مي              

، 1366خطيبـي،  ( يسندگي از تاثير و نفوذ آن بركنار بماننـد خود نيز نتوانستند در شيوه نو 
  . )185ص 

تاج المĤثر نيز از سجع خالي نيست، اما در اين كتاب بر خلاف آثـار منثـور مـصنوع                   
همچنـين در  . اي معتدل و به دور از افراط از سجع استفاده شده اسـت      دوره بعد به گونه   

اي از كـاربرد   اينـك نمونـه  . آيد ان قراين نميتاج المĤثر، سجع لزوماً و در همه جا در پاي      
  .سجع در كتاب

و در كلبه تاريك و خانه تنگ چون گلوگاه ناي و سينه چنگ، پريشانتر از جغد و زلف                  
دلبران و سياهتر از خال معشوق و حال عاشقان، اين عمر گريزپاي كه هـر لحظـه از او                   

  .)11همان، برگ ( شد به جاني ارزد، بر باد داده مي
   نسبت براي تكريم»ياي« استفاده از . 11
همـان، بـرگ   ( »...، برقي جستاقبالي سعادت، نسيمي وزيد و از افق    و ناگاه از مهب   « 

 در منشĤت قرن شـشم، القـاب را بـه           «الزّمان فروزانفر آورده است     آن گونه كه بديع   . )17
اند؛ مثـل جنـاب      مناسبت ذكر جناب و امثال آن پيش از آنها با ياي نسبت استعمال كرده             

 نيز گويا از اين دست و يا شبيه آن          »يا«اين  . )4، ص   1384فروزانفر،  (اوحدي فاضلي اجليّ    
  .است

  بندي نحو و جمله) ج
   استفاده از جملات كوتاه.1

  :شود  به يكديگر عطف مي»و«  كه با ستهاي كتاب، كوتاه ا بيشتر جمله



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

166

ز شرور حرور كـره خـاك چـون         تافت و ا    از تف سموم بساط زمين چون فلك اثير مي        
گـشاد و چـشمة       افسيد و شدت گرما و وقدت هوا درهـاي دركـات مـي              كوره آتش مي  

يافـت و     پذيرفت و قضاي عالم سفلي خاصيت بحر مسجور مي          سلسبيل مزاج حميم مي   
شد و لعل در مكمن رحم كـان طبـع لظـي و               سنگ در بوتة تاب آفتاب عقيق مذاب مي       

گـداخت و آب در حقـه حدقـه نهنـگ             دهان صدف مي  گرفت و در در درج        حطمه مي 
  .)29همان، برگ (جوشيد  مي

هاي كتاب به حـرف و يـا اسـم            قريب به اتفاق جمله   :  عدم ابتدا به فعل در جمله      .2
  .شود آغاز مي

  يكـي از نكـات جالـب توجـه در مـتن ايـن اثـر               : »مر«  عدم كاربرد نشانة مفعول      .3
 بـه عنـوان     »مـر «  عدم استفاده از     -امي نيست گذشته از اشعاري كه از خود حسن نظ        - 

نشانة مفعول است كه خود نشانگر عدم كاربرد اين لفظ در زبان نيشابوريان آن روزگـار                
  :برد ي مفعولي سود مي » را« است؛ در عوض به فراواني از 

 چشمه زهاب صفوت و مطلـع خورشـيد         راسار دوستان     و به انوار حسن هدايت چشم     
 محل نظر رحمت و پذيراي معاني و صور غيـب و            راآينة دل مشتاق    معرفت گردانيد و    

شهادت كرد و به آثار لطف و كرم از رشحة ابر مطير طفل رضيع نبات را در مهد خاك                   
اي در پس پرده مشيمه چنين پيكري نغز و لعبتي زيبـا نگاشـت                ضغه از م  پرورش داد و  

  .)6همان، برگ (
  ل جملاتمعترضه و يا متمم و مكمت به عنوان جمله استفاده از ابيا .4

عد كه از طي آن نسيم اخلاص آيد و از ضمن آن بوي وفـا                 حد و درود بي     پس ثناي بي  
  زايد

 و نـــسيم ــه  هســـلام يحـــاكي عرفُـ
  

  ــسيم ــلِ ن ــا القَرنفُ ت بريبا جــاءــص   ال
  

 و تحي       اتي كه رايحه آن گرد از بيضه عنبر برآوهـوي  د و طيب آن روي هوا چون ناف آر
  چنين به مشك اذفر مشحون كنَُد

 ــ  ةٌمنِّـــي اليـــك مـــع الريـــاحِ تَحيـ
 ســنبل و گــلســلامي چــون نــسيم 

   ــر النــسيمكمــا م ســلامجرةٍ بــس 
  

  الـــوميضِ ســـلامعشفوعةٌ و مـــمـــ  
ــبا آرد   ــستان ص ــه از ب ــحرگاهك   س

   ع علــي الاَهــازِ غَــب هــادِرخــاء 
  

  ر و مشهد معطّرِرقد مطهاح انبيا باد خصوصاً بر ماز ما بر ارواح و اشب
ــي ــل ســ ــدر رســ ــا و صــ  د انبيــ

 آن رسولي كه جـان و عقـل و خـرد          
  

 مقصد هشت و هفت و پنج و چهـار          
 كــرد پيــشش بــه بنــدگي اقـــرار    

  

  )26همان، برگ (
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چنانكه قـبلاً گفتـه شـد، تـاج المـĤثر بيـشتر از              : ها به يكديگر    عطف مكرر جمله   .5
عطف مكـرر و  . د، تشكيل شده استشو جملات كوتاهي كه مكرر به يكديگر عطف مي 

شود كه بين مبتدا و خبر يا شـرط و جـواب              ها به يكديگر گاه باعث مي       پي در پي جمله   
  شرط يا مقدمه و نتيجه فاصله زيادي بيفتد

  تاثير تاج المĤثر بر كتابهاي پس از خود .6
 عنوان نمونـه  به -در زمينه تأثير ادبي، بديهي است كه با وجود كتابي مانند كليله و دمنه          

كه اگر نه از     -نامه و روضه العقول        و نيز با وجود كتابهايي مانند مرزبان       -اعلاي نثر فنيّ  
جهت ادبي و هنري، بل از جهت موضوع و كاركرد در زندگي روزمره، جايگاهي والاتر               

. توانسته است منشأ اثري جدي باشـد   كتاب حسن نظامي نمي-اند داشته از تاج المĤثر مي  
هاي قابل توجه از اين كتاب در نقـاط مختلـف ايـران و                اين حال، وجود تعداد نسخه    با  

هـاي مختلـف و نـزد اقـشار           سرزمينهاي همسايه، نمايانگر پر خواننده بودن آن در دوره        
  .گوناگون اهل ادب بوده است

توانـد بـر آثـار پـس از      شناسي اين كتاب نمي بدين ترتيب، سبك و اسلوب و زيبايي 
هايي از اين تأثير در برخي از كتابهاي درجه اول            اثر بوده باشد و اي بسا رگه      خود بدون   

و دوم ادب فارسي قابل رديـابي باشـد؛ بـه عنـوان نمونـه شـايد يكـي كتـاب خواجـه                       
الدين حسين خوارزمي، جواهر الاسرار و زواهر الانوار در شـرح مثنـوي مولـوي،                 كمال

ن در مقدمه مختصر اثر به نقـل تعـدادي از           متعلق به سده نهم هجري باشد كه نگارنده آ        
  :استابيات و عبارات مندرج در مقدمه تاج المĤثر پرداخته 

  الاسرار جواهر    المأثر تاج
        50/ طـه [و از خزانه اَعطَي كُلَّ شَيءٍ خَلقَه[، 

هر يك از آحاد كاينات و افراد ممكنـات بـه           
خلعت صورتي مخـصوص كـرد و از جامـه          

ل، به لباس كرامتي و     خانه فيض فضل و افضا    
كسوت عطيتي بياراست و به كمـال قـدرت،         
روح لطيف را با جسم كثيـف پيونـد داد و از       
ــوي و    ــوهر عل ــن دو گ ــزاج و ازدواج اي امت
سفلي، حقيقت آدميزاد را كه بر اطلاق اشرف        
و افضل موجودات است و به واسطه اشـراق         

 و به عطيه موافقت ازدواج و سـازگاري         
امتــزاج، ميــان اركــان مختلفــة الطبــايع، 
چندين گونه بـدايع صـنايع كـه ودايـع          

ــانِ ثابــت علميــه ــدا  عــالم اعي ــد، هوي ان
لَّ ساخت تا هر نوعي از خزانه ا اَعطَي كُ

 بر حسب استعداد ]50/ طه[شَيءٍ خَلقَه 
و اندازه استحقاق خـويش، بـه خلعـت         

مخصوص صورتي و به كسوت كرامتي      
گشت و نـوع انـسان را كـه نـور ديـده             
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نور عقل، زبده و خلاصه اكثـر آفـرينش كـه            
علــي كثَيــرٍ مِمــن خَلَقنــا تَفــضيلاً وفَــضَّلناهم 

 )2نـسخه اسـاس، بـرگ     (.  پيدا آورد  ]70/اسراء[
  
  

ــسيم ســنبل و گــل  ــه از/ ســلامي چــون ن  ك
سلام كما مرَّ النـسيم    / بستان صبا آرد سحرگاه   

ــسجرَهٍ  ــادِ / ب ــب عه  رخــاء علــي الازهــارِ غَ
از ما بر ارواح و اشباح انبيا باد خـصوصاً بـر            

سيد انبيـا و صـدر   : د معطّرِمرقد مطهر و مشه 
مقصد هشت و هفـت و پـنج و چهـار        / رسل

   )6همان، برگ(
الاّ طهـرونَ  / صلي الاله و مـن يحـف بعرشـهِ        

مـا ان مـدحت محمـداً       / علي النبـي الاَ مجـدِ     
هـر  / لكن مـدحت مقـالتي بمحمـدِ       / بمقالتي

داسـتان  / داستان كه آن نه ثناي محمـد اسـت        
مهــر  بــي/.../ تانكاهنــان شــمر آن را نــه داســ

نتوان خلاص  / چاريار در اين پنج روزه عمر       
 )همـــان(يافـــت از ايـــن شـــشدر عنـــا    

  

بينش و شمع سراچه آفرينش اسـت، از        
جمله آن طبقه برگزيد و رقم وفَضَّلناهم       

 ]70/اسراء[علي كثَيرٍ مِمن خَلقَنا تَفضيلاً      
: خـوارزمي . (هره وجود ايشان كشيد   بر چ 
  )2ص ،1384

كـه از بـستان   / سلامي چون نسيم و گل   
   صبا آرد سحرگاه

به عدد قطـرات غمـام و انفـاس انـام و            
حركات فلكـي و تـسبيحات ملكـي بـر        
مرقد مطهـر و مـشهد معطـر خورشـيد          

ــالت ــپهر رســ ــان، ص(... . ســ   )3همــ
  

ــه و مــن يحــف بعرشــهِ  الاّ / صــلي الال
ــي الن ــرونَ عل ــدِطه ــي الاَ مج ــا ان / ب م

لكـن مـدحت    / مدحت محمداً بمقـالتي   
هر داسـتان كـه آن نـه        / مقالتي بمحمدِ   

داستان كاهنان شـمر    / ثناي محمد است  
مهـر چاريـار در       بـي /.../ آن را نه داستان   

هر چار، چـار حـد      / اين پنج روزه عمر   
هر چار، چار عنصر ارواح   / بناي پيمبري 

ز اين شـشدر    نتوان خلاص يافت ا   / انبيا
  )4 ص همان،(عنا 

  نقش تاج المĤثر در تصحيح ديوانهاي شاعران بزرگ .7
ها، كه مستقيماً ما را در شناخت احوال و اقوال شاعران و              پس از ديوان شاعران و تذكره     

هـاي    هـا از مجموعـه      هـا و سـفينه      دهـد، جنگهـا، جنگـواره       نويسندگان بزرگ ياري مـي    
زشمند درباره برخـي اشـعار فـوت شـده از ديوانهـاي             گرانقدري است كه آگاهيهايي ار    

مؤلفان ايـن آثـار، ادبـا و فـضلاي          . دهد  شاعران بزرگ معروف و نيز گمنام به دست مي        
اي از ادوار ادبيات فارسي و عربي حضور داشته و            اند كه در هر دوره      صاحب ذوقي بوده  

تـاج  «. انـد   رداختهبه گردآوري بهترين شعرها و متون برگزيده در موضوعات گوناگون پ          
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يكي از همين آثار ارزشمند است؛ آن گونه كه به گفته ملك الشعراي بهـار هـيچ                 » المĤثر
 ).70، ص   1370بهـار،   (يك از آثار متقدمان به اندازه تاج المĤثر شاهد شعري از قدما ندارد              

شعار توان از اين كتاب برد، بازشناسي ابيات و ا          هايي كه مي    بدين ترتيب يكي از استفاده    
مفقود و فوت شده از دفترها و ديوانهاي شاعران سرشناس است و اين جداي از شـمار                 
فــراوان اشــعاري اســت كــه از شــعراي تــراز اول عهــد درخــشش ســبك خراســاني و 
آذربايجاني به واسطه اين كتاب به ما رسيده است كـه مـا از آن گوينـدگان اطلاعـي در                    

  .دست نداريم

  نتيجه
  :لف، اين مقاله به نتايج زير رسيددر خصوص زندگينامه مؤ

با توجه به قرايني كه از متن تاج المĤثر به دست آمد، سال تولد نويسنده آن نبايد            . 1
 هجري در قيد حيـات      614 همچنين وي حداقل تا سال       . هجري باشد  560مقدم بر   
  .بوده است

نسبت فرزندي حسن نظامي با نظامي عروضي سمرقندي بـا دلايـل موجـود نـه                . 2
 .قابل اثبات است و نه قابل انكار؛ هر چند نبودن چنين نسبتي متحملتر است

به احتمال نزديك به يقين، نويسنده تاج المĤثر بر مذهب شيعه دوازده امامي بوده           . 3
 .است

  :همچنين اين مقاله در تحليل اثر به نتايج زير رسيد
ايـن  . ر نيـست  ارزش تاريخي اين كتاب در مقايسه بـا ارزش ادبـي آن چـشمگي             . 1

  .كتاب فاقد اطلاعات جزئي و دقيق، و بيشتر از لحاظ ادب داراي اهميت است
نويسي است، فاقد پيچيدگيها و  اين كتاب، كه از پيشروان نثر فني در حوزه تاريخ         . 2

ه نادره است و از اين حيـث بـر آثـار            ي كتابهايي چون وصاف الحضره و در      دشوار
 .مصنوع پس از خود برتري دارد

اي  روي در كاربرد شواهد شعري است به گونـه  بزرگترين اشكال اين كتاب زياده  . 3
شك نثر تاج المĤثر      كه اگر اين مسئله و نيز افراط در توصيف در اين كتاب نبود، بي             

 .شد هاي نثر فني فارسي مي از درخشانترين نمونه
ر كتـاب   فراواني شواهد شعري كتاب اگرچه مـانعي در برابـر حالـت طبيعـي نث ـ              . 4

مانـد در   اي كهـن مـي    شود كه بتوان از اين كتاب كه به جنگـواره           شود، باعث مي    مي
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جهت كشف و تصحيح اشعار شاعران برجسته سبك خراساني و مكتب آذربايجـان            
 .سود برد

شناسانه اثر، كه در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته اسـت، جـز                ويژگيهاي سبك . 5
  .خورد  است كه در كتاب كليله به چشم ميچند مورد تقريبا همان مواردي
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